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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

گاننه دربناره    های پنج   بین این جلسه و جلسه قبل فاصله نسبتاً طولانی ایجاد شد؛ بحث در بررسی و ملاحظه یکی از دیدگاه

بود. عرض کردیم یک نظر این است که  (شوند که به عجوان پول اعتباری شجاخته می)های امروزی  مثلی بودن یا قیمی بودن پول

چجد دلیل بر این مدعا اقامه شده است. دلیل اول این بود که اصولاً مقسم مثلی و قیمنی   ها نه مثلی هستجد و نه قیمی؛  این پول

 اند. این دلیل مورد مجاقشه قرار گرفت.  اموال حقیقی هستجد و اموال اعتباری از دایره این تقسیم خارج
 دلیل دوم

گنااری کجنیم و قیمنت رن را     خواهیم یک چیزی را ارزش دلیل دوم قائلین به این دیدگاه این است که ما به طور کلی وقتی می

گنوییم اینن شنی      گااری هر چیزی که قیمی است  با پول است. مثلاً منی  کجیم؛ قیمت با پول محاسبه می رن را بدست بیاوریم 

ر. وقتی پول خودش معیار برای محاسبه قیمت و ارزش هر قیمنی اسنت  معجنا    گوییم صد تومان یا صد دیجا ارزد  می چقدر می

 مثلاً ندارد که ما رن را قسیم برای قیمی قرار بدهیم. مثلاً بگوییم این پول مثلی است. به عبارت دیگر تقسیم قاطع شرکت است؛

دیگر امکان ندارد که ما مرد را ینک ننوز زن    شود به مرد یا زن؛ الانسان إما رجل أو مرأة  انسان تقسیم میگوییم  ما وقتی می

این اصلاً امکان ندارد  چون تقسیم قاطع شرکت است؛ یعجنی منا    .حساب کجیم؛ یا مثلاً بگوییم امکان دارد که این زن مرد باشد

ز شنراکتی باشند.   گیریم به عجوان دو قسم  دیگر امکان ندارد که بین این دو قسم از جهنت رن ننو   وقتی دو چیز را در نظر می

درست است رجال و نسا  در انسانیت مشترک هستجد  اما امکان ندارد که در مرأه بودن یا رجل بودن اشتراکی داشنته باشنجد؛   

اموال یا قیمی هستجد یا مثلی  رن چیزی که قیمی است  دیگر هیچ گوییم  تفاوت وجود دارد. بجابراین ما وقتی میکاملاً بین ایجها 

توانند خنودش    کتی با مثلی ندارد  و برعکس. حالا اگر قرار باشد که محاسبه قیمت را با پول انجام بدهیم  دیگر پول نمنی شرا

این محصل دلیل دوم است؛ یعجی ای است برای محاسبه قیمت در هر چیزی.  قیمی باشد یا مثلی باشد؛ چون یک ابزار و وسیله

قیمت هر چیز با پول تعیین  چوند مثلاً مثلی باشد که خودش قسیم قیمی است. توان یک چیزی که ممحض در قیمیت است  نمی

 تواند در رن تصور مثلیت شود و امکان مثلیت در رن تصویر شود.  شود. پس خودش از ججس قیمی است؛ دیگر نمی می

ل باشد که پول قیمی است  این شود  یعجی حتی اگر کسی قائ رد می هم قول به قیمی بودن پول با این استدلالگوید  میمستدل 

کجد؛ یا کسی تفصیل بدهد بین دو حالت  یکی ایجکه اختلاف بین پول در گاشته و حال  اختلاف فاحش  دلیل  رن را هم رد می

اینن پنول   باشد یا اختلاف فاحش نباشد. یک قول این بود که اگر اختلاف پول به حسب ارزش فاحش و شدید باشند  رنگناه   

شود. حتی با این دلینل    گوید با این دلیل  این قول هم رد می مستدل میشود مثلی.  گر اختلاف جزئی باشد  میشود قیمی؛ ا می

کجد؛ هنم   شود. به عبارت دیگر این دلیل در نقش یک دلیل مشترک برای رد سه قول عمل می قول به مثلی بودن پول هم رد می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 مهر 11تاریخ:                                                      کاهش ارزش پول و بررسی رثار فقهی رن موضوع کلی:
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هم قول به تفصیل بین صورت اختلاف فاحش و شدید و صورت اخنتلاف  قول به قیمی بودن پول  هم قول به مثلی بودن پول  

 ناچیز. 
 بررسی دلیل دوم 

 اشکال اول

گیری ارزش و مالیت چیزی باشد  مستلزم قیمی  ای برای اندازه به نظر ما این دلیل هم ناتمام است؛ ایجکه پول یک ابزار و وسیله

دیگنری   چینز  مقیاس قیمت بنودن ؛ چون ملاک قیمی بودن یک چیز است و وجود نداردبین این دو ملازمه  و بودن رن نیست

ها و معیارهای گوناگونی برای قیمی و مثلی از طنرف فقهنا و    . ما گفتیم تعاریف مختلفی برای قیمی ذکر شده است؛ ملاکاست

عبارت اسنت از رن چینزی کنه    عرف و لغت بیان شده است. رن معیاری که اجمالاً مورد پایرش قرار گرفت این بود که قیمی 

اجزا  و مصادیق و افراد رن از نظر ارزش یکسان نیستجد و رغبت عقلا هم نسبت به رنها متفناوت اسنت. در مقابنل  مثلنی رن     

ست. ریا پول مخصوصناً از اینن   معیار قیمی بودن معلوم اچیزی است که رغبت عقلا به همه مصادیق و افراد رن یکسان است؛ 

کجد  این چجین است؟ ممکن است کسی بگوید پول قیمی است و معیار قیمی بنر پنول مج نق     ای که مستدل به رن نگاه می زاویه

قیمت و ارزش هر چیزی خنود  معیار و میزان در  چون است  اما این جهتی که در کلام مستدل روی رن تمرکز شده و رن ایجکه

معینار     حرف درستی نیست؛ زیرامعجا ندارد که خودش قیمی باشددیگر شود   چیزی با پول محاسبه میقیمت هر  و پول است

ری گی گیری مالیت یک شی  با قیمیت مساوق نیست؛ چون ما از همین ابزار برای اندازه گیری یا به تعبیر دیگر ابزار اندازه اندازه

ها در شرایط امروز تولید  خواهیم یک شی  مثلی  مثلاً ظروفی که در کارخانه کجیم. ما وقتی می مالیت در مثلیات هم استفاده می

همان گجندم یکسنان و    اند برای مثلی؛ در گاشته مثلاً یک پیمانه از یک گجدم خاص با یک پیمانه از ایجها را مثال زده) شود می

ای اسنت   سججیم. پس پول یا به اص لاح قیمت  یک وسیله را محاسبه کجیم و ارزش رن را بسججیم  با پول می (مثل هم هستجد

گیری مالیت است  از این جهت با معجا و مفهوم قیمنی   ایجکه پول معیار اندازهگیری ارزش و مقدار مالیت یک شی .  برای اندازه

قیمنت هنر چینز بنا پنول محاسنبه        و دیدهمستدل چون لفظ و واژه قیمت را ملاحظه کرده  در مقابل مثلی متفاوت است. کأن 

 تواند خودش قیمی باشد.  این نمی گمان کردهشود   می

قیمنی کناملاً متفناوت    گیری مالیت  با معجا و مفهوم  پس اشکال اول این شد که بین پول به عجوان قیمت هر چیز و معیار اندازه

 ای نیست.  ایجها هیچ ملازمهاست. به تعبیر دیگر بین 
 اشکال دوم

اشکال دوم این است که بین دلیل و مدعا ت ابق وجود ندارد؛ دلیل یک چیز است و مدعا چیز دیگری است. مدعا این است که 

تضنا  پول نه مثلی است و نه قیمی؛ اصلاً یک ماهیت ثالث است. اما دلیلی که اقامه شده  نهایتاً بعد از مماشنات و مسنامحه  اق  

کجد. نهایت همراهی ما با مستدل  نفی مثلیت پول اسنت؛ چنون بنه تعبینر      کجد که پول مثلی نباشد  اما قیمی بودن را رد نمی می

کجد. پس دلیل اخص از مدعاست؛ مدعا این است که پول نه مثلی است  ایشان تقسیم قاطع شرکت است  اما نفی قیمی بودن نمی

 کجد.  است که مثلی نیست اما نفی قیمی بودن نمی و نه قیمی  لکن دلیل نهایتش این

 این دو اشکالی است که نسبت به این دلیل وارد است. 
 دلیل سوم 

اند که اگر کسی پولی را از دیگری قرض بگیرد  موقعی  همه گفتهاین است که دلیل سوم بر ایجکه پول نه مثلی است و نه قیمی  

ای دین کجد  لازم نیست عین رن پول را برگرداند حتی اگر این عین موجود باشد. شما همین الان یک پنولی را  خواهد اد که می
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کجیند.   های کاغای( برای یک مقصدی؛ این پول دست شما هست و این را خرج نمنی  گیرید )همین اسکجاس از کسی قرض می

رن شخص برگردانیند؛ لازم   به دیگر به همان اندازهپول توانید یک    شما میاین پول موجود است عین این ساعت بعد با ایجکه

ها مثلی بودند   این اسکجاساید  به او برگردانید. در حالی که اگر  نیست عین این کاغاها و اوراقی که از این شخص قرض گرفته

رن برگرداننده   مثلد. بله  اگر تلف شد باید مادامی که یک شی  مثلی موجود است و عین رن باقی است  باید عین رن برگردانی

اند که اگر عین رن شی  باقی باشد  لازم است عین رد شنود و   شود. این یک قاعده در مثلیات است. پس در باب مثلیات گفته

ول جناری  رن را باید به صاحبش برگرداند؛ در حالی که این قاعده و این قانون در مورد پن  مثلچجانچه تلف شده باشد  رنگاه 

توانید ضمن ایجکه عین این پول باقی است  یک بسته دیگری پول به همان اندازه تهیه کجید و به صناحبش   نیست. یعجی شما می

 تواند مثلی باشد.  برگردانید. این حاکی از رن است که پول نمی
 بررسی دلیل سوم 

  (مثلیت و قیمیت) هر دو نه نفی  کجد مثلیت مینهایتاً نفی  سلمّجا که این سخن درست باشد این دلیل هم قابل قبول نیست. چون 

اید بنه  پول مثلی نیست؛ چون اگر مثلی بود  مادامی که عین موجود است  عین ب کجد ثابت می فوقش این است که این استدلال

کجد  امنا رینا    بیجیم پول این چجین نیست. فوقش این است که مثلیت پول را نفی می شد؛ در حالی که می صاحبش برگردانده می

؛ مدعا این است که پول نه مثلی است و نه قیمی  اما مشکل عدم ت ابق دلیل و مدعا کجد؟ یعجی همان قیمیت پول را هم نفی می

 کجد.  کجد مثلیت پول را  اما قیمیت پول را نفی نمی ئه کرده  نهایتاً نفی مینقضی که مستدل ارااین 

 رود.  رسد مخدوش است و کجار می بجابراین  این ادعا که پول نه مثلی است و نه قیمی  به نظر می
 دیدگاه دوم: هم مثلی هم قیمیبررسی 

و هم قیمنی؛ درسنت    های فعلی و کجونی  هم مثلی هستجد در کجار این  ما یک ادعا و نظریه دیگری هم داشتیم و رن ایجکه پول

های کاغای هم مثلی هستجد و هنم   گویجد پول های کاغای و اسکجاس است؛ می بیشتر مجظورشان پولنق ه مقابل دیدگاه قبلی. 

د. این نیاز به توضنی  دارد. از  رو به شمار میقیمی   اما در برخی شرایط مثلی است در یک شرای ی پولقیمی؛ به این معجا که 

اند  مرحوم رقای تسخیری و مرحوم محمدمهدی رصفی در مجله  ها گفته ها و سخجرانی کسانی که این دیدگاه را در بعضی نوشته

 است. بیت)ز( فقه اهل

تنوانیم افنراد طنولی     ولی رن قیمی؛ میمانعی ندارد که افراد عرضی یک مال مثلی باشجد و افراد ط»مرحوم رصفی ایج ور گفته: 

پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش )قدرت خرید( رن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغمناض  

نباشد  قیمی به حساب رورد؛ اگرچه افراد عرضی رن مثلی باشجد. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش و قدرت خریند  

و زمان مختلف در بازار قابل اغماض نباشد  وگرنه مثلی خواهد بود. بجنابراین فقهنا اگنر پنول را از مقولنه مثلینات       پول در د

دانجد  نظر رنها یا باید به افراد عرضی )همزمان( پول باشد یا به افراد طولی رن در صنورتی کنه اخنتلاف فاحشنی نداشنته       می

گویجد در یک شنرای ی مثلنی اسنت و در ینک      باشد و هم قیمی  مجتها ایجها می تواند هم مثلی طبق این بیان  پول می 1«.باشد

شود قیمی؛ اما در صورتی که اختلاف فناحش   در طول زمان اختلاف فاحش پیش بیاید  این میشرای ی قیمی؛ در صورتی که 

ای و یک ساعت دیگنر اینن را    گوید افراد عرضی و طولی  یعجی مثلاً شما الان پول را گرفته گویجد مثلی. لاا می پیش نیاید  می

خنواهی   ای و دو ماه بعد یا یک سنال بعند منی    رید. یا الان این پول را گرفته گردانی؛ هیچ اختلافی هم بین ایجها پیش نمی برمی

                                                           

 .22  ص7بیت)ز(  سال دوم  شماره  . مجله فقه اهل1
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  چنه  پنول مثلنی اسنت    در این صنورت د نیامده است. برگردانی و در طول زمان هیچ اختلاف فاحشی در ارزش این پول پدی

در طول زمان تغییر شود مثلی. اما اگر این پول  همزمان و چه در طول زمان؛ اگر ارزش و اختلاف تفاوت چجدانی نکجد  این می

اخنتلاف فناحش داشنته     اه  در عرض یک سناعت یک پولی در زمان کوتشود قیمی. یا حتی ممکن است  کجد  این می فاحش 

همزمان است  اما باز هم قیمی شود. با ایجکه  افتد  یک دفعه کلی نوسان در ارزش پول پیدا می ؛ الان مثلاً یک اتفاقی که میباشد

 شود.  می

مثلی باشجد  همچجنان   توانجد توان گفت که اوراق نقدی می بدین ترتیب می»نظیر این را مرحوم رقای تسخیری بیان کرده است: 

مثلنی  ولی در واقع بیش از رنکنه   توانجد قیمی هم باشجد  که البته بستگی به وحدت ارزش یا اختلاف در ارزش رنها دارد که می

تواند هم مثلی باشند و   خواهد بگوید پول می  کأن ایشان هم می 1«.باشجد  قیمی هستجد؛ زیرا اعتبار رنها در ارزش مالی رنهاست

 . هم قیمی
 دیدگاه دومبررسی 

دیگر؟ ینک  بیان همان نظریه تفصیل است اما با یک  است یا ایجکه پول مثلی بودن و قیمی بودن دیدگاه به معجایاین  حالا ریا

ارزش  ینا نناچیز   فاحش گوییم پول هم مثلی است و هم قیمی  و این را ناظر به یک جهت دیگری غیر از اختلاف ما میوقت 

در واقنع   چنون  همان هم قابل قبول نیست؛ باشد  هرچجدقیمی بر رن درست  مثلی واطلاق  این صورت شایددر انیم. د پول می

یک تفصیل دیگری است. ظاهر هم مثلی و هم قیمی این است که ایجها همزمان هم مثلی هستجد و هم قیمی. اینن حنرف قابنل    

یت متفاوت باشد  کأن یک نوز تفصیل در قبولی نیست؛ پس باید ناظر به دو موقعیت متفاوت باشد. اگر این هم ناظر به دو موقع

تفصنیل بنین    اسنت؛ تفصیل مسئله است که گویا پول در بعضی شرایط مثلی است و در بعضی شرایط قیمی؛ مثل همان دیدگاه 

اگر پول در طنول زمنان ینا    گوید  گردد؛ کأن دارد می میاین هم مآلاً به همان بر پس صورت اختلاف فاحش و اختلاف جزئی؛

شود مثلی. پنس اینن    شود قیمی؛ اگر اختلاف فاحش نبود  این می همزمان دچار اختلاف ارزش و اختلاف فاحش شد  این می

 کجد.  شود؛ این بازگشت به همان تفصیل می یک دیدگاه مستقلی محسوب نمی
 جلسه آیندهبحث 

سه دیدگاه دیگر باقی مانده که باید رنها را بررسی کجیم؛ یکی دیدگاه مثلی بودن پول است؛ دوم  دیدگاه قیمی بودن پول؛ سوم  

در ارزش  که در این صورت قیمی است  و بین صورت اختلاف ناچیز در ارزش  که در تفصیل بین دو صورت اختلاف فاحش 

 این صورت مثلی است. 

     

«والحمد لله رب العالمین»            
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